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     ‌ خبر

بخشش قاتل به احترام امام حسين )ع( 
   غلامرضا مسكني 

قاتلــي كه ۱۰ ســال قبل پســر جوانــي را به قتــل رســانده‌بود، با 
بخشــش اوليــاي‌دم بــه احتــرام امام‌حســين )ع( از چوبــه دار 
نجــات يافــت و پــس از يــك دهه حبــس از زنــدان آزاد شــد. 
يكي از روزهاي بهمن ماه سال ۱۳۹۵، مأموران پليس يكي از شهرهاي استان 
فــارس از درگيري خونيني در يكــي از خيابان‌ها باخبر‌ و راهي محل شــدند. 
مأموران وقتي به محل رسيدند، دريافتند لحظاتي قبل دو پسر جوان به خاطر 
چشم‌درچشم‌شدن، درگيري خونيني را رقم زده‌اند. در جريان اين درگيري، يكي 
از آنها با ضربه چاقو به شدت زخمي شده و براي درمان به بيمارستان منتقل شده‌ 

و ضارب نيز از محل فرار كرده‌است. 
   مرگ در بيمارستان

مأموران براي بررسي حادثه به بيمارستان رفتند. ساعتي بعد، تيم پزشكي اعلام 
كرد تلاش براي نجات جان پسر ۱۹ ســاله نتيجه‌اي نداشته و وي بر اثر شدت 

خونريزي جان باخته‌است. 
با اعلام خبر قتل پسر جوان به نام پويا، پرونده وارد مرحله تازه‌اي شد و تيمي از 

كارآگاهان جنايي پليس آگاهي براي تحقيقات وارد عمل شدند. 
   كل‌كل و كري‌خواني

نخستين تحقيقات ميداني نشان داد 
درگيري مرگبار دو پســر ۱۹ ساله به 
خاطر كل‌كل‌هــا و كري‌خواني‌هاي 
قبلي بوده‌است. روز حادثه، آنها داخل 
خيابان يكديگــر را مي‌بينند و با هم 
درگير مي‌شوند. در اين درگيري، قاتل 
كه شهباز نام داشــت، وقتي مي‌بيند 
پويا غرق در خون روي زمين مي‌افتد، 
چاقوي خونين را روي زمين مي‌اندازد 
و قبل از اينكه به دســت رهگذران و 
اهالي محل گرفتار شود، فرار مي‌كند. 

   فرار و عذاب وجدان
با شناســايي قاتل، مأمــوران براي 
دســتگيري وي به محل زندگي‌اش 
رفتند، اما فهميدنــد متهم به مكان 
نامعلومي گريخته‌است. بدين ترتيب، 

قاتل فراري تحت تعقيب قرار گرفت، اما مأموران هيچ ردي از او پيدا نكردند. تا 
اينكه دو ماه پس از حادثه، خودش را به پليس معرفي كرد و با اظهار پشيماني به 

قتل پسر جوان اعتراف كرد. 
شهباز در توضيح ماجرا گفت: »من و پويا از قبل با هم اختلاف داشتيم و براي هم 
كري مي‌خوانديم. كل‌كل ما هميشه بود و هر وقت يكديگر را مي‌ديديم، درگير 
مي‌شديم. روز حادثه وقتي داخل خيابان با هم چشم در چشم شديم، مشاجره 
كرديم. درگيري ما بالا گرفت كه عصباني شدم و با چاقو ضربه‌اي به مقتول زدم. 
او غرق در خون روي زمين افتاد و من از ترس فــرار كردم، اما تصور نمي‌كردم 

او فوت كند.«
وي ادامه داد: »وقتي با خبر شدم او در بيمارستان فوت كرده، از ترس به يكي از 
شهرهاي شمالي كشور رفتم و در يك كلبه جنگلي پنهان شدم. زندگي مخفيانه 
من شروع شد، اما عذاب وجدان هميشه همراهم بود. آنقدر در اين مدت كابوس 
مي‌ديدم كه تصميم گرفتم به شهرمان برگردم و خودم را به پليس معرفي كنم. 

الان پشيمان هستم و اميدوارم اولياي دم مرا ببخشند.«
   محكوميت به قصاص و پاي چوبه دار

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل راهي زندان شد. مدتي بعد در دادگاه 
كيفري يك استان محاكمه شد. اولياي دم براي وي درخواست قصاص دادند و 
قضات دادگاه نيز او را به جرم قتل عمد به قصاص با چوبه دار محكوم كردند. رأي 
دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور، براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه 

اجراي احكام دادسراي استان ارسال شد. 
نفس‌هاي قاتل به شماره افتاد. تيم صلح و سازش اســتان براي جلب رضايت 
اولياي‌دم وارد عمل شدند، اما پدر و مادر مقتول اصرار به قصاص داشتند و قاتل را 
نبخشيدند. قاتل براي اولين‌بار پاي چوبه دار حاضر شد، اما اولياي‌دم براي اجراي 
حكم در زندان حاضر نشدند و بدين ترتيب حكم قصاص موقتاً لغو شد و قاتل به 

سلولش بازگشت. 
   رفتار خوب در زندان و بخشش در محرم

پس از اين، تلاش‌هاي تيم صلح و ســازش ادامه پيدا كرد. شهباز شب و روز در 
انتظار اجراي حكم بود تا اينكه مددكاران زندان به اولياي‌دم اعلام كردند متهم در 
اين مدت رفتارهاي خوبي از خود نشان داده‌است. او در زندان كارهاي خير انجام 
مي‌دهد، در كلاس‌هاي قرآن و مراسمات مذهبي شركت مي‌كند و به زندانيان 
نيازمند كمك مي‌كند. گزارش‌هاي مددكاران زنــدان دل اولياي‌دم را به رحم 
آورد. در حالي كه قرار بود حكم قصاص قاتل به زودي اجرا شود، آنها به دادسراي 
محل رفتند و اعلام كردند به احترام ماه محرم و به عشق امام‌حسين )ع(، قاتل را 
بخشيدند. يكي از اولياي‌دم گفت: »ما مي‌خواستيم حكم را اجرا كنيم، اما تصميم 
گرفتيم به احترام امام‌حسين )ع( قاتل را ببخشيم، اما يك شرط داريم. او بايد ديه 

فرزند ما را صرف افراد نيازمند كند.«
   آزادي پس از ۱۰ سال

خانواده مقتول شرط اولياي‌دم را پذيرفتند و ديه مقتول را براي نيازمندان هزينه 
كردند. بدين ترتيب، با اقدام خداپسندانه اولياي‌دم، قاتل پس از ۱۰ سال حبس 

از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت. 

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد

88545488

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی موتورس�یکلت هوندا۱۲۵ رایکا مدل ۸۴ بشماره 

پلاک ۴۶۸۶۱ - ایران ۶۱۳ و شماره موتور  ۲۹۲۵۰۷۶ و شاسی ۸۴۱۵۴۵۰ 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملك برازجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش�ماره ۱۴۰۵۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲۶۶۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك برازج�ان تصرفات مالکانه بلامع�ارض متقاضي آقاي 
محمدجواد حیدري فرزند حسن بش�ماره شناسنامه ۳۵۱۰۳۳۹۲۰۷ صادره 
از دشتس�تان در شش�دانگ یك قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱۰۹۴.۱۸ 
مترمربع قسمتی از پلاک فرعي از ۳۷۲۱اصلي واقع در اراضی روستای بنداروز 
خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش�ود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور س�ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۵/۰۴/۳۱

رئیس واحد ثبتي حوزه ثبت ملك برازجان-حمیدرضا باقرپور
شناسه آگهی:۲۲۱۹۱۰۰

مفقودی

کارت خودرو  پژوهاچ بك  ۲۰۰۸AT ، رنگ سفید روغنی، مدل ۱۳۹۸،پلاک 
۵۶۶ و ۲۸ ایران ۸۸ ،ش�ماره موتور ۱۰FJCE۲۳۸۴۳۴۸، ش�ماره شاسی 
NAAG۱C۲۳۷KD۰۳۳۰۰۷ به نام تهمینه عظی�م زاده تبریزی  مفقود 

گردید و فاقد اعتبار است.

تهران

مفقودی

برگ سبز ، سند کمپانی و پلاک موتورسیکلت هوندا۱۲۵ تندرسوپر مدل 

۸۹ به شماره پلاک ۴۹۲۳۶ - ایران ۶۱۲ و شماره موتور  ۲۰۱۰۰۵۶۹ و شاسی 

۸۹۳۲۳۶۳ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳  و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موض�وع م�اده ۳ و م�اده ۱۳ آئی�ن نامه قان�ون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی به ش�ماره 
۱۴۰۵۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۲۰۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رس�می مستقر در واحد ثبتی شهرس�تان نور تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضی آقای / خانم سیروس چهره گشا فرزند باقر در قسمتی از ششدانگ یك قطعه 
زمین با بنای انباری احداثی ) کاربری مس�کونی ( به مس�احت ۳۲۰.۴۵ متر مربع به پلاک ۱۹۸۷۴ 
فرعی از ۴ اصلی واق�ع در قریه نور بخش ۱۰ خریداری از آقای/ خانم صادق اش�کوری مورد تائید و 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسری 
و محلی می گردد  ، در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند ، باید از 
تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ ./ شناسه آگهی ۲۲۱۰۲۶۶
علی سعادتی-رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نور

مفقودی

س�ند برگ س�بز پراید GTXi ،مدل ۱۳۸۸،پ�لاک ۲۵۸ ت ۴۷ ایران ۴۶  

ش�ماره موتور ۳۳۰۰۵۹۹،ش�ماره شاس�ی S۱۴۱۲۲۸۸۱۲۰۴۸ بنام وحید 

عبدالهی سیاه پیرانی مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

سند برگ سبز وانت آریسان،مدل ۱۳۹۴،نگ سفید،پلاک ۲۷۹ ه  ۴۲ ایران 

 NAAB۶۶E۷FV۵۱۱۵۹۲ ۱۱۸،شماره شاسیJ۰۰۰۲۷۳۶ ۴۶ ،شماره موتور

بنام حمید شهابی مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

    حسين فصيحي
وداع دو روزه بــا پيكر مطهر رهبر شــهيد و خانواده 
ايشــان در مصلاي تهران، تشــييع ده‌ها ميليوني در 
پايتخت و ســپس آيين بدرقه در قــم، آزموني بزرگ 
براي مديريت امنيت، نظم شــهري و خدمات عمومي 
بود. ميليون‌ها زائر از دورترين نقاط كشور راهي تهران 
شــدند، جمعيتي كه مديريت آن بــدون برنامه‌ريزي 
دقيق، هماهنگي ميان دستگاه‌ها و مشاركت مسئولانه 
مردم ممكن نبــود. آنچه در اين چنــد روز بيش از هر 
چيز در قاب رســانه‌هاي داخلي و خارجي ديده شد، 
امنيتي آرام، نظمي كم‌نظير و خدماتي گســترده بود 
كه نشــان داد امنيت اجتماعي زماني پايدار مي‌شود 
كه مردم و حاكميــت در كنار يكديگر قــرار گيرند. 
برگزاري مراسم بدرقه رهبر شــهيد از نخستين ساعات اعلام 
برنامه‌ها وارد مرحله‌اي از مديريت چندلايه شد. از تأمين امنيت 
مســيرهاي ورودي گرفته تا ساماندهي اســكان، حمل‌ونقل، 

خدمات درماني، بهداشتي و امدادي، همه دستگاه‌ها مأموريت 
خود را براساس برنامه‌اي واحد دنبال كردند، اما آنچه اين برنامه 
را به موفقيت رســاند، صرفاً اســتقرار نيروهاي انتظامي نبود. 
ميليون‌ها شــهروند با رعايت نظم، همكاري با عوامل اجرايي، 
توجه به دســتورالعمل‌هاي ترافيكي و احترام به حقوق ساير 
زائران، به بخشــي از زنجيره تأمين امنيت تبديل شــدند. اين 
مشاركت عمومي سبب شد مراسمي با چنين گستره‌اي، بدون 

اخلال جدي و در فضايي آرام برگزار شود. 
   ستون اصلي مديريت نظم

در چنين اجتماعات گســترده‌اي، نخســتين دغدغه، حفظ 
امنيت و مديريت تردد اســت. پليس بــا بهره‌گيري از تمامي 
ظرفيت‌هاي انتظامي، اطلاعاتي و ترافيكي، نقش محوري در 
اجراي اين مأموريت ايفا كرد. پليس راهور با اجراي طرح‌هاي 
ويژه ترافيكي، هدايت خودروها، مديريت مبادي ورودي تهران 
و كنترل مسيرهاي تشــييع، امكان تردد روان ميليون‌ها زائر 
را فراهم كرد. همزمان، ســاير بخش‌هاي پليس نيز با استقرار 

هدفمند نيروها، پايش مستمر محيط و هماهنگي با دستگاه‌هاي 
امدادي، زمينه برگزاري آرام مراســم را مهيا ساختند. در كنار 
حضور ميداني مأموران، استفاده از سامانه‌هاي هوشمند كنترل 
مسيرها، نظارت تصويري و مديريت لحظه‌اي وضعيت معابر نيز 
نقش مهمي در پيشگيري از گره‌هاي ترافيكي و ارتقاي امنيت 

مراسم داشت. 
   ميزباني براي ميليون‌ها زائر

موفقيت امنيتي اين مراسم تنها به اقدامات انتظامي محدود 
نبود. مديريت شــهري تهران با بســيج گســترده امكانات، 
بســتر لازم براي ميزبانــي از ميليون‌ها زائــر را فراهم كرد؛ 
اقدامي كه خود ســهم مهمي در كاهش آســيب‌ها و حفظ 
نظم عمومي داشت. ايجاد ۷۸ زائرشهر، تجهيز هزاران محل 
اسكان، آماده‌ســازي هزارو۵۰۰ مدرســه، اختصاص ده‌ها 
مجموعه ورزشــي، راه‌اندازي صدها موكــب و فراهم كردن 
ظرفيت گســترده براي اســكان بانوان، موجب شــد زائران 
بدون ســردرگمي از خدمات مورد نياز خود بهره‌مند شوند. 

در كنار اين اقدامات، سامانه‌هاي پاســخگويي شبانه‌روزي، 
كميته‌هاي استقبال در مبادي ورودي شهر و استقرار نيروهاي 
خدمات‌رســان، فرآيند ورود و اســتقرار زائران را با كمترين 

مشكل همراه كرد. 
   حلقه مكمل امنيت

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي موفقيت هر اجتماع ميليوني، 
مديريت حمل‌ونقل است. در اين مراسم نيز شبكه حمل‌ونقل 
عمومي به صورت شبانه‌روزي فعال بود. بيش از ۳هزارو۴۰۰ 
دستگاه اتوبوس، فعاليت ۲۴ ساعته مترو، جابه‌جايي رايگان 
زائران با ون‌تاكســي‌ها، اختصاص بيش از يــك ميليون و 
۲۰۰ هزار ظرفيت پاركينگ در مبادي ورودي تهران و ارائه 
ميليون‌ها سفر در مدت كوتاه برگزاري مراسم، موجب شد 
حجم انبوه جمعيت بدون ايجاد اختلال جدي جابه‌جا شود. 
اجراي محدوديت‌هاي ترافيكي با همكاري پليس راهور نيز 
از ديگر اقداماتي بود كه نقش مؤثري در حفظ آرامش و نظم 

خيابان‌هاي پايتخت ايفا كرد. 
   امنيت فقط حضور پليس نيست

يكي از مهم‌ترين درس‌هاي اين مراســم، مفهوم گســترده 
امنيت بود. امنيــت تنها با حضور نيروهــاي انتظامي معنا 
پيدا نمي‌كند، بلكه نتيجه عملكرد هماهنگ مجموعه‌اي از 
خدمات شهري، امدادي و بهداشتي است. استقرار نزديك 
به ۱۶ هزار پاكبان، آمادگي شبانه‌روزي بيش از ۵هزارو۴۰۰ 
آتش‌نشــان، تجهيز ۱۳۸ ايستگاه آتش‌نشــاني، راه‌اندازي 
بيمارستان صحرايي، استقرار تيم‌هاي امدادي، ايجاد هزاران 
سرويس بهداشتي، نصب آبخوري‌هاي سيار، تجهيز مراكز 
اسكان و آماده‌باش مراكز درماني، همه نشان داد كه امنيت 
اجتماعي بدون خدمات عمومي كارآمد امكان تحقق ندارد. 
همچنين فعاليت شبانه‌روزي فروشگاه‌هاي شهروند، مراكز 
عرضه كالا و خدمات شهري، امكان دسترسي آسان زائران 
به نيازهاي روزمره را فراهم كرد و از شــكل‌گيري مشكلات 

جانبي جلوگيري به عمل آورد. 
   الگويي براي مديريت اجتماعات بزرگ

تجربه مراسم بدرقه رهبر شهيد نشان داد كه امنيت، محصول 
يك دستگاه يا يك سازمان نيست، بلكه نتيجه همكاري منظم 
ميان پليس، مديريت شهري، نيروهاي امدادي، دستگاه‌هاي 

خدمات‌رسان، رسانه‌ها و مهم‌تر از همه مردم است. 
زماني كه ميليون‌هــا نفر در كنار يكديگــر، قانون را رعايت 
مي‌كنند و دســتگاه‌هاي اجرايي نيز بــا برنامه‌ريزي دقيق، 
خدمات مورد نياز را در اختيار آنان قــرار مي‌دهند، امنيت 
به پديده‌اي ملموس و قابل‌مشاهده تبديل مي‌شود. تصاوير 
منتشرشده از نظم حاكم بر مراسم، آرامش مسيرهاي تشييع، 
خدمت‌رساني بي‌وقفه نيروهاي اجرايي و حضور مسئولانه 
مردم، بازتابي جهاني يافت و نشان داد مديريت اجتماعات 
ميليوني، بيش از هر چيز نيازمند اعتماد متقابل، هماهنگي 
سازماني و مشاركت اجتماعي اســت. مراسم وداع و تشييع 
رهبر شــهيد، فارغ از ابعاد عاطفي و اعتقادي آن، تجربه‌اي 
موفق در مديريت يك اجتماع عظيم مردمي بود، تجربه‌اي كه 
ثابت كرد سرمايه اجتماعي، انسجام ملي، برنامه‌ريزي دقيق 
و قانون‌مداري مي‌توانند در كنار يكديگر، يكي از بزرگ‌ترين 
عمليات‌هاي خدماتي و امنيتي كشور را به الگويي موفق براي 

آينده تبديل كنند.

چگونه همدلي مردم و هماهنگي نهادها، يكي از بزرگ‌ترين آيين‌هاي مذهبي را به الگويي از نظم اجتماعي تبديل كرد؟

بدرقه‌اي در اوج امنيت و قانون

     آرمين بينا 
مرد ۴۵ ســاله‌اي كه پس از مرگ همســرش، جسد 
او را به مدت يــك هفتــه در خانه نگه داشــت و 
در كنار آن زندگــي مي‌كرد، پس از لــو رفتن ماجرا 
به دنبال شــكايت همســايه‌ها، به قتل اعتراف كرد 
و مدعي شــد در جريان يك مشــاجره خانوادگي 
او را هــل داده و باعــث مرگــش شده‌اســت. 
ســاعت ۱:۳۰ بامــداد يك‌شــنبه ۱۴ تيرماه، ســاكنان 
ساختماني در خيابان سبحاني، محله هفت‌چنار در جنوب 
تهران با پليس تمــاس گرفتند و از انتشــار بوي تعفن از 
يكي از واحدهاي ساختمان خبر دادند. يكي از ساكنان به 
مأموران گفت: »دو سه روز بود كه بوي بدي در ساختمان 
پيچيده‌بود. ابتدا تصور كرديم زباله‌هاي يكي از همسايه‌ها 
عامل اين بو است، اما هر ساعت شدت آن بيشتر شد. بررسي 
كرديم و متوجه شديم بوي تعفن از واحد طبقه اول، محل 
زندگي يك زوج جوان، به مشام مي‌رسد. چند بار زنگ خانه 
را زديم، اما كســي در را باز نكرد و نگران شديم كه اتفاقي 

براي آنها رخ داده باشد.«
   كشف جسد در آشپزخانه

پس از اين تماس، مأموران كلانتــري ۱۱۱ هفت‌چنار در 

محل حاضر شــدند. بوي تعفن سراسر ســاختمان را فرا گرفته‌بود. مأموران 
نيز پس از بي‌پاســخ ماندن زنگ واحد، با دســتور مقام قضايي قصد تخريب 
قفل در را داشــتند كه ناگهان صاحبخانه، مردي ۴۵ ساله به نام وحيد، در را 
باز كرد. او مدعي شد بوي بد ناشــي از انباشته‌شدن زباله‌هاي خانه است، اما 
رفتار مشكوكش باعث شد مأموران وارد منزل شوند. بررسي‌ها در آشپزخانه 
به كشف جسد همسر ۴۰ ساله‌اش، مهراوه، انجاميد؛ جسدي كه بررسي‌هاي 

اوليه نشان مي‌داد چند روز از مرگش گذشته است. 
   ورود تيم جنايي

با كشف جسد، قاضي ســالار صنعتگر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران، به همــراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شــدند و 
تحقيقات تخصصي آغاز شد. وحيد در نخستين بازجويي‌ها مدعي شد: »چند روز 
قبل همسرم به دلايل نامعلومي ناگهان فوت كرد. چون علاقه زيادي به او داشتم، 

نتوانستم از پيكرش جدا شوم و اين چند روز را كنار جسدش زندگي كردم.«
   آثار ضربه روي سر مقتول

در حالي كه اظهارات مرد ۴۵ ساله با تناقض‌هاي فراوان همراه بود، كارشناسان 
پزشكي قانوني از وجود آثار ضربه روي سر مهراوه خبر دادند؛ آثاري كه احتمال 

قتل را تقويت مي‌كرد. همزمان تحقيقات ميداني نيز نشان داد وحيد به مصرف 
مواد مخدر شيشه اعتياد ‌‌و با همسرش اختلافات شديدي داشته‌است. همسايه‌ها 
و بستگان اين زوج نيز اعلام كردند بارها شاهد مشاجره و درگيري آنها بوده‌اند. 
به گفته همســايه‌ها، حدود يك هفته قبل صداي آخريــن درگيري اين زن و 
شوهر از داخل خانه شنيده شده و پس از آن ديگر هيچ صدايي از واحد به گوش 

نرسيده‌بود تا اينكه بوي تعفن، ساكنان ساختمان را به ماجرا مشكوك كرد. 
    اعتراف به قتل

پس از به دست آمدن اين اطلاعات، متهم بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت 
و اين‌بار روايت ديگري از ماجرا ارائه داد. او گفت: »با همسرم اختلاف داشتم و 
او تصميم گرفته بود از من جدا شود. مهراوه مي‌خواست مهريه‌اش را به اجرا 
بگذارد و همين موضوع اختلاف‌هاي ما را بيشــتر كرده‌بــود. يك هفته قبل 
دوباره با هم مشــاجره لفظي كرديم. در اوج عصبانيت او را هل دادم. همسرم 
به زمين افتاد و سرش به ديوار آشــپزخانه برخورد كرد و جان باخت. از ترس 
نمي‌دانستم چه كار كنم و به همين دليل يك هفته با جسدش زندگي كردم تا 

اينكه همسايه‌ها موضوع را به پليس اطلاع دادند.«
    ادامه تحقيقات

پس از اعتراف متهم، جســد مهراوه براي تعيين علت دقيــق مرگ و انجام 
آزمايش‌هاي تخصصي به پزشكي قانوني منتقل شــد. تحقيقات از متهم به 
دستور بازپرس جنايي و با هدف روشن شدن زواياي پنهان اين پرونده از سوي 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي ادامه دارد.

يك هفته زندگي با جسد همسر
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